




زندگی و خاطرات شهیده ناهید فاتحی کرجو

 فریبا انیسی 

این کتاب با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

منتشر شده است.

ــه  وابــــســــتــــه ب
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 
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تاريخ اســام و ايران سرشار از سلحشوري ها و شور ناب زن 
مسلمان است. رشــادت هاي بانوان مسلمان در تمام برهه هاي 
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و کشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقاب اسامي که داستان دگر است بر 

کسي پوشيده نيست.
نقــش زنان در انقاب اســامي و در دفــاع مقدس در دو 
حوزه ي کلي قابل ترسيم است. يکي فعاليت هاي جمعي مانند 
شرکت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي و نه دوشادوش 
مردان بلکه به شهادت، تاريخ پيشاپيش مردان پرچم انقاب را 
پيش بردند. ديگري فعاليت هاي ويژه و تقريباً فردي در سطح 
مديريت کشــور و در حوزه هاي تخصصــي در امور مربوط به 

انقاب و دفاع مقدس است.
همچنيــن کم نبودنــد بانواني که با همرزمي با همســران 
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دليرشــان آماج اهداف تروريســتي منافقــان و منحرفان قرار 
گرفتند و گل هاي سرخ زخم هاي شهادت را بر سينه نشاندند. 
کم نبودند زناني که به دليل آن که رهبر و امام راه شان در ميان 
مردم شهر بي ســنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را براي 
يافتن جان پناهي ترک نکردنــد و تا آخرين نفس و تا آخرين 
قطره ي خون مقدس شــان در پيمان با رهبرشــان ايستادگي 
کردند و مصداق »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر« شدند.
زناني که سربند سرخ »رهسپاريم تا شهادت« را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و با حضور آنان در 
جبهه ها، خود وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش کشيدند 
تا مردان شان با فراغت در دفاع از اسام و ايران بکوشند. زناني 
که در طول اســارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند. 
دختراني که در عنفوان جواني با وجود جمال و کمال؛ عشــق، 
عفت و ايثار را در کنار جانبازان با صبوري آميختند و شــربتي 

گواراتر از شهادت را تجربه کردند.
اينك وقت درنگي اســت براي بيداري و روييدن از گونه ي 
روييدن آن سروهاي استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان که مانده اند.
اين کتاب که جزئي از مجموعه کتاب هاي »زنان آسماني« 
اســت با همت نشــر شــاهد و تاش و همکاري صميمانه ي 
ســرکارخانم فاتحي دبير محترم ســتاد کنگره ي بين المللي 
بزرگداشت شهداي زن منتشر شده است تاش ناچيزي است 

براي تجليل از مقام رفيع آنان، باشد که مقبول افتد.
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شــهيده ناهيد فاتحی کرجو چهــارم تيرماه 1344 
خورشيدی در ســنندج متولد شــد. پدرش محمود از 
پرســنل ژاندارمری بود و مادرش مانند بيشتر زن های 
آن موقع خانه داری می کرد. ناهيد بسيار رئوف و مهربان 
بود و اغلب لباس و ديگر وســايلش را به ديگران هديه 
می کرد. از آغــاز نوجوانی با گروه های مبارز مســلمان 
همکاری نزديك داشــت و ديگر همسالانش را نسبت به 
ظلم و ســتم شــاه پهلوی آگاه می کرد. بعد از پيروزی 
انقــاب نيز به فعاليت دينی و انقابــی اش ادامه داد تا 
آن جا که حزب کومله ي کردســتان تــاب نياورد و او را 

چكيده
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در حمله ای ناجوانمردانه به اســارت گرفت. وی پس از 
تحمل ماه ها شکنجه و رنج اسارت در تاريخ دهم تير 61 

در هفده سالگی به شهادت رسيد.
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» ناهيد از همان کودکی با ديگران فرق داشت. کوچك 
که بود کافه مي شديم ، از بس سوال مي کرد. کنجکاوی 
او همه را کافه مي کرد. حتی در مورد مسائل بديهی هم 
ســوال مي کرد. انگار مي خواســت ته و توی همه چيز را 

دربياورد. تا جايی که قادر به جواب دادن نبوديم.
***

از همان کودکی دلی به وســعت دريا داشت و معنای 
محبت و همدردی را بــه خوبی درک مي کرد به طوری 
که مادرش از دســت او کافه مي شد. هر وقت با بچه ها 
بازی مي کرد، در خانه هر چه ميوه و خوراکی داشــتيم با 



میز
هش

ح 
فات

10

خودش می  برد تا با بچه  ها تقسيم کند و با آن ها بخورد.
- من از پرســنل ژاندارمری بــودم. زياد به ماموريت 
مي رفتم. يکبار که برای او عروســك گران قيمتی آوردم، 
عروســك را با خودش برد بيرون تا با بچه های همسايه 
بــازی کند. وقتی برگشــت، عروســك همراهش نبود. 
مادرش پرس و جو کرد که »عروســك را چه کرده ای؟ 
تو که آن را با اصرار بيــرون بردی، چرا آن را با خودت 

نياوردی«؟
گفت: »آن را به دوســتم داده ام تا با آن بازی کند«. 
مادرش از او گله مند شده بود. عصر آن روز عروسك را 
برگرداند و توضيح داد: »دوستم عروسك ندارد«. وقتی 
گريه کرد و گفت: »بابايم برای من عروسك نمی خرد«، 

دلم برای او سوخت. 
دختر خوبی ست. عروسك خودم را به او دادم و گفتم 
که عروســکم را خراب نکند. او هم با عروسك بازی کرد 

و بعد آن را به من برگرداند. 
رابطه ی صميمی و خوبی با بچه های ديگر داشــت. 
مادرش هميشه نگران او بود. به خاطر همين رفتارهايش 

نگران بود او را گول بزنند.
هر کسی يك نفر دوست صميمی دارد، ولی او با همه 
دوست بود و با هر کس متناسب با شخصيتش صميمی 
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بود. 
چهار پنج ســاله که بود، اگر تا ســر کوچه هم می-

 رفت، محجبه بود. چادر ســرش می  کرد. زنبيل کوچکی 
داشت که دســتش می  گرفت. انگار که سال هاست زن 
خانه اســت! همسايه مان جلو او را می  گرفت و می  گفت: 
»چــادرت را به من می  دهی؟« ناهيــد گفت: »نه، آخر 

برای تو بزرگ است«!  
به پاکيزگی و تميزی خيلی اهميت مي داد. از کوچکی 
خانم بود. يــك روز در حياط را باز کرده بود و چادرش 
را دورش پيچيده بود و در چارچوب در نشســته بود و 
به کوچه نگاه مي کــرد. بچه  ها در کوچه بازی می  کردند. 
گفتم: »چرا نمــی روی با بچه  ها بــازی کنی؟« گفت: 
»ديشب باران آمده، زمين پر از گل و شل است، لباسم 

کثيف می  شود«. 
بچه های ديگر مادرشان مجبورشان می  کرد، هر شب 
مسواک بزنند ولی او هر شب قبل از خواب بدون گفت و گو 

مسواک می  کرد. بچه  ها به او می  گفتند: »وسواسی«! 

 محمد - پدر شهيده 
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کوچــك که بوديم، بــا هم قايم باشــك بازی می-
 کرديم. من او را زود پيــدا می  کردم. يك روز مادرم در 
حال آشــپزی بود و با قاشق ســيب زمينی تنوری را بر 
می داشــت. ناهيد قاشق را برداشــت تا من را بسوزاند. 
قاشــق به پای من خورد و مرا ســوزاند من هم با قاشق 
داغ به دست او زدم. باور نمی کرد که پای من را سوزانده 

است. وقتی متوجه شد بسيار ناراحت شده بود.
اصا از ســوختن دســتش ناراحت نبود. ولی خيلی 
ناراحت پای من بود. من به خاطر بيماری ســرخك که 
در کودکی به آن مبتا شــده بودم، شنوايی گوشم را از 
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دســت داده بودم و متوجه صحبت های او نمی شدم. اما 
او با نگاهش با من حرف مي زد. من اين را می  فهميدم. 

ليا - خواهر شهيده
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مــن زياد به ماموريت می  رفتم. می  دويد جلو و من را 
در بغل می  گرفت و می  بوســيد حتی وقتی بزرگ شده 
بود به نحوی ابراز احساســات می  کــرد. به او می  گفتم: 
»تو ديگر بزرگ شــده ای؛ اين حرکات از تو بعيد است. 
بس کن!«  اما او نگاه می  کرد و می  خنديد. با چشمانش 

می  خنديد. 

ماموريتــم در حال تمام شــدن بود. بــا خانه تماس 
گرفتم و گفتم: »فردا بر می گردم«. کاری پيشامد کرد و 
نتوانستم به موقع برسم. از ظهر گذشته بود که به خانه 
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رســيدم. همه غذا خورده بودند. اما او منتظر من مانده 
بود. مادرش می  گفــت: »اصرار کردم حالا که بابات دير 

کرده، نهارت را بخور«. قبول نکرد.
به او گفتم: »شــايد من ديرتر مي آمدم! چرا نهارت را 
نخوردی«؟ بهانه آورد و گفت: »آن موقع گرسنه نبودم، 

الان با تو غذا مي خورم«.
من بچه هايم را دوســت داشتم . آن ها هم مرا دوست 
داشــتند. اما اين کارهايش، او را دوســت داشــتنی تر 

می کرد.
محمد - پدر شهيده 
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از کوچکی ناهيد با حجاب، در ذهن من است. ناهيد 
با چادر و روسری به مجالس مختلف مي رفت و بر حجاب 
خود تاکيد خاصی داشــت. در واقع آن چه در او ممتاز 
بود، شور و نشــاط نوجوانی اش نبود، بلکه وقار و متانت 

و حجاب او بود. 
من هميشــه او را با چادر و روسری به ياد دارم. حتی 
به خواهــر کوچك ترش هم تاکيد مي کــرد  که حجاب 

خود را رعايت کند. 
شوهر خواهر شهيده 
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ناهيد مذهبی بود و ســر نترسی داشت. در جلسات 
قرآن و جلســات مبارزه با رژيم شــاه شــرکت می  کرد 
و درباره ی جلســاتی که شــرکت کرده بود ، با ديگران 

صحبت مي کرد. 
در راهپيمايی های انقاب شــرکت می کرد و با ديدن 

عکس و پوستر شهدا غمگين و ناراحت می  شد. 
به امام خمينی عاقه ی زيادی داشت. روز 12 بهمن 
که برای اولين بــار، عکس امام را در تلويزيون نشــان 
دادنــد،  با صدای بلند مرا صدا کــرد و گفت: »بابا اين 

آقای خمينی است.«



میز
هش

ح 
فات

18

دســتش را روی صفحه ی تلويزيون کشــيد و گفت: 
»خيلی دوســت دارم از نزديك بــا او صحبت کنم«. و 
جلوی تلويزيون ايســتاد و شروع کرد به درد دل کردن 

با امام.
محمد - پدر شهيده
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به قرآن عاقه ي زيادی داشت. در ماه مبارک رمضان 
حتماً در کاس قرآن شــرکت می  کــرد و قرآن را ختم 
می کــرد. خيلی زيبا دعا و قــرآن را می خواند. دعاهای 
ائمــه را با حزن خاصی می  خواند و ما از خواندن او لذت 

می  برديم.
او به راستی غرق در معنويات بود. در حال خودسازی 
بود. مصداق آن که می  گويند: »بايد که جمله جان شوی 

تا لايق جانان شوی«.
مريم - خواهر شهيده
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دلنشين ترين جلسه برای او ، جلسه  ی ختم قرآن بود. 
آن قدر گريه می  کرد که ديگر اشکی برای او نمی ماند. 

هميشــه هم برايش اين سوال مطرح بود و می  گفت: 
»اگر در مورد چيزی ناراحت يا دلتنگ باشم و زياد گريه 
کنم، چشــم هايم سرخ می  شود و سر درد می  گيرم. ولی 
هــر وقت با خدا راز و نياز می  کنــم و  به درگاه او گريه 
می  کنم، بعد از آن اصاً احســاس خســتگی، سر درد و 
ناراحتی جســمی ندارم. بلکه خيلی ســبك تر هستم و 

احساس آرامش بيشتری دارم«. 
محمد - پدر شهيده 
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دوســتانش می  گفتنــد: »خيلی تودار بــود و به زور 
می توانستی از او حرف بکشی. وقتی می  ديدی گوشه ای 
نشســته و در فکــر فرورفته اســت. جلــو می  رفتی و 
می پرســيدی: »به چه فکر مي کنی«؟ می  گفت: »همين 

طوری« و حرف را عوض می  کرد. 
اما اگر کســی را می  ديد در فکــر فرو رفته و ناراحت 
اســت، جلو مي رفت تا ناراحتــی او را برطرف کند. يکی 
از دوســتانش می  گفت: »دلم خيلی گرفته بود. شب سر 
پشــت بام رو به آســمان کرده بودم و با خدا صحبت و 

گايه می  کردم.
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صبح آن روز، ناهيد را ديــدم. فهميد که دلم گرفته 
است و ســر حال نيستم. دلداری ام داد و با من صحبت 
کرد. خيلی آرام شــدم. عاوه بر آرامشی که به من داد، 
به تمام ســوال هايم جواب نيز داده بود. آن لحظه تمام 
بدنم مور مور شده بود. با خودم فکر می  کردم اين واسطه 
و سببی است که خداوند برای من فرستاده است. شايد 
او خودش هم نمی دانست. ناخواسته به تمام سوال هايم 
پاسخ گفت. صحبت هايش برای من خيلی مفيد بود. به 

نظر من روح ملکوتی داشت«. 
شها - خواهر شهيده
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ســال 1357 ، تظاهرات زيادی در ســنندج برگزار 
می شد. يك روز در خانه مشغول به کار بودم که متوجه 
سر و صدای زيادی شدم . به بيرون از خانه رفتم. ناهيد 
و مــادرش در خيابان بودند و همســايه  ها دور و بر آن ها 
جمع شــده بودند. خيلی ترســيدم. سر و صورت ناهيد 
زخمی و کبود شده بود و با فرياد از جنايات رژيم پهلوی 
و درنده خويی های ســاواک می  گفت. گويا در تظاهرات 
آن را شناســايی کرده بودنــد و کتك زده بودند و قصد 
دستگيری او را داشتند. پرسيدم: »چه خبر شده ناهيد؟«

در حياط پشــتش را به من نشان داد و گفت: »ببين 
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اين لعنتی  ها با من چه کرده اند«. آن قدر با باتوم و شاق 
به او زده بودند که پشــتش سياه و کبود شده بود. درد 

زيادی داشت و نمی توانست درست بايستد.

سلمی خانم - از همسايه های قديمی
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ناهيد پانزده ساله بود که خواستگار داشت. خواستگار 
او شــغل، درآمد و وضعيت خوبی داشت و اصرار زيادی 
به اين ازدواج داشــت. ناهيد راضی نبود. فاصله ی سنی 
زيادی با آن مرد داشــت و می  گفت: »من هنوز به سن 

ازدواج نرسيده ام«.
مراسم نامزدی مختصری برگزار شد. گاهی اوقات به 

خانه  ی ما می  آمد و شب ها در خانه  ی ما می  خوابيد.
البته اين رســم کردها است و شايد حتی با ناهيد در 
يك ســفره هم غذا نمی خورد. اما اين آشنايی با منش 
داماد جزء رسم اســت. در همان برخوردها ما احساس 
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می  کرديم داماد با ما سنخيتی ندارد و حتی با ناهيد هم 
نمی توانست ارتباطی برقرار کند.

بعضی شــب ها رفتار مشــکوکی از خود نشان می  داد. 
نيمه شــب از خواب بلند می  شد و با لباس خواب بيرون 
می  رفت. دو ســه ساعتی بيرون بود و بعد بر می  گشت و 

دوباره می  خوابيد.
ما فکر مي کرديم بد خواب شــده اســت و يا جايش 
عوض شده و خوابش نمی برد. چندی بعد او را به خاطر 
فعاليت های ضــد انقابی اش و در حيــن ارتکاب جرم 
دســتگير کردند. ما آن وقت بود که فهميديم از اعضای 

کومله بوده است و بعد از محاکمه اعدام شد.
ناهيد اصاً او را دوست نداشت و نمی خواست چيزی 
از او بدانــد. ناهيد را برای بازجويــی هم برده بودند. اما 
چون چيزی نمی دانســت بعد از مدتی او را آزاد کردند. 
بعــد از اين قضيه کارش فقــط مطالعه ی کتب دينی و 

خواندن قرآن بود.
ليا - خواهر شهيده
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درســش خوب بود و به کتاب عاقه داشــت. دو سه 
روز بعد از پايان امتحانات کتاب غيردرســی دســتش 
می گرفت تا بخواند. گفتم: »چــه قدر کتاب مي خوانی؟ 
کمی اســتراحت کن تا بــرای کاس بالاتــر توانايی و 

آمادگی داشته باشی«.
گفت: »به خوانــدن عادت کرده ام. اگر کتاب نخوانم، 

انگار چيزی گم کرده ام و حوصله ام سر می رود«. 
بعــد از به هم خوردن قضيه نامزدی اش، عاقه  اش به 
کتاب و قرآن بيشــتر شــد. در کاس های علوم دينی، 

اخاق و قرآن شرکت می  کرد. 
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دختر نمازخوانی بود و به عرفان عاقه داشــت. تمام 
سعی اش اين بود که نمازش قضا نشود. با وجود اين که 

ضعيف بود، روزه می  گرفت.
تنها نقطه ي ضعفی که داشــت ايــن بود که وقتی با 
کســی وارد بحث دينی می  شد، اين قدر برايش شيرين 
بود که نمی دانســت چــه طور وقت مي گــذرد. در آخر 
هم مجبور می  شــد از اين که زيــاد صحبت کرده بود، 

عذرخواهی کند.
اصــولا آرام و کم حرف بود. ولــی در بيان حکايت و 
احاديــث تافی می  کرد. خيلی به شــغل معلمی عاقه 
داشت و آرزو داشت معلم شود. می گفت: »می  خواهم در 
مورد همه چيز، حتی اندکی هم که شده بدانم. تا اگر از 

من سوالی بپرسند بتوانم جواب دهم«.
عاقه  اش به درس و تحصيل زيادتر مي شد. به خصوص 

بعد از به هم خوردن نامزدی اش.

محمد - پدر شهيده 
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 بعد از قضيه نامزدی اش، تمام فکر و ذهنش مطالعه و 
خواندن قرآن بود. اما خيلی به او فشار آمده بود. تحمل 
حرف مردم را نداشــت. از اول هم تــودار بود. حرف و 
کنايه های مردم را می  شــنيد و تو دلش می  ريخت و دم 
نمی زد. در واقع فشار مضاعفی را تحمل می  کرد. از يك 
طرف مردم می  گفتند: »او جاســوس کومله است چون 
نامــزدش کومله ای بوده«، از يــك طرف می  گفتند: »او 

جاسوس سپاه است و نامزدش را لو داده است«.
همه حرف  ها دروغ بود. تا قبل از اعدام نامزدش اصاً 
خبر نداشــتيم او کومله ای اســت. در وضعيت بغرنج و 
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عجيبی گير کــرده بود. ناراحت و عصبــی بود و دچار 
افســردگی شده بود. به خاطر اين که محيط زندگی اش 
تغيير کند، مادرم او را مدتی به خانه  ی دايی ام فرســتاد. 
تصميــم گرفته بود درس بخوانــد و به تحصيلش ادامه 

دهد.
پــدرم مخالفت می  کرد و می  خواســت همه دور هم 
جمع باشــند. به خصوص وقتی از ماموريت برمی  گشت، 
می  خواســت همه را با هم ببيند. شغل پدرم طوری بود 
که بيشــتر اوقــات در ماموريت بود؛ فقط دو ســال در 
خرمشــهر بود. بنابراين علی رغم مخالفت مادرم، بعد از 

مدتی به خانه مان در سنندج برگشت. 
بعد از برگشــت، عزم خود را برای ادامه تحصيل جزم 
کرده بود. در همان روزها چند خواســتگار داشت. يکی 
از آن ها دندانپزشك بود و مرد معتقدی به نظر می  رسيد. 
ناهيد هم راضی بود. اما خانواده چشمش ترسيده بود و 
اصرار داشت ناهيد فقط با قوم و خويش يا با آشنايی که 
رفتار و عقيده اش را بدانيم ازدواج کند. قضيه ی نامزدی 

اول ناهيد، تجربه  ی سخت و بدی بود. 
***

بعد از اعدام نامزدش و سختی هايی که متحمل شده 
بود، معمولاً هر کجا که می  رفت، من همراه او بودم. 
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روز دوشنبه بود از روزهای سرد دی ماه 1360 ناهيد 
بيمار بود و بايد دکتر می رفت. من در حال شستن رخت 
بودم. قرار شد او برود و من بعد از تمام شدن کارم، پيش 

او بروم.
درمانگاه در ميدان آزادی ســنندج بود. نيم ســاعت 
بعد کارم تمام شــد و به ســمت درمانگاه رفتم. مطب 
تعطيل شــده بود. دور و بر را گشــتم. خبری از ناهيد 
نبود. به خانه برگشــتم. مادرم مطمئــن بود که اتفاقی 
نيافتاده اســت. با اطمينــان از پاکدامنی دخترش می-

 گفت: »»حتما کاری داشــته است، رفته دنبال کارش، 
هر کجا باشــد برمی گردد... دختر سر به هوا و بی فکری 
نيســت. حتما موردی پيش آمــده، برمی گردد«. به من 
هم دلداری می داد. شــب شــد، اما او بر نگشــت. فردا 
صبح مادرم به دنبال گمشــده  اش به خيابان  ها رفت. از 
همه ي کســانی که او را می  شناختند، پرس و جو کرد. 
از دوستان، همکاسی ها، مغازه دارها و ... پرسيد. تا اين 
که چند نفــر از افرادی که او را می شــناختند، گفتند: 
»ناهيــد را در حالی که چهار نفر او را دوره کرده بودند، 
ديده اند که سوار مينی بوس شده است«. مادرم، راننده ی 
مينی بوســی را که آن ها را ســوار کرده بود پيدا کرد و از 
او درباره  ی ناهيد پرســيد. راننده اول می  ترســيد اما با 
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اصرار مادرم گفت که آن ها را در يکی از روستاهای اطراف 
سنندج پياده کرده است.

مادرم، با کرايه  ی قاطر و يا با پای پياده، روســتاهای 
اطراف را گشت، اما او را پيدا نکرد. 

***
پس از ربوده شدن ناهيد، مرتب نامه های تهديدکننده 
به خانه  ی ما می  انداختند. زنــگ خانه را مي زدند و فرار 
می کردند. در آن نامه  ها ، خانواده را تهديد کرده بودند که 
اگر با نيروهای سپاه و پيشمرگان انقاب همکاری کنيد، 
بقيه ی فرزندانتان را می  دزديم و يا اين که می نوشــتند 
شــبانه به خانه تان حمله می کنيــم و فرزندان را جلوی 

چشم مادرشان خواهيم کشت. 
زمان ســختی بود. بچه  ها سن زيادی نداشتند. مادرم 
هم بــاردار بود. اضطراب و نگرانــی در خانه حاکم بود. 

مادرم همه جا را می  گشت تا خبری از ناهيد بگيرد. 

ليا - خواهر شهيده
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مادر شــهيده، ســيده زينت، در زمســتان سخت و 
سرد کردســتان به همه جا سر می  کشيد. گاهی بعضی 
از فرصــت طلبان از او مبالغ زيــادی پول می  گرفتند تا 
آدرس يــا خبری از ناهيد بــه او بدهند و آدرس قابی 
می دادند. خيلی او و خانــواده  اش را اذيت می  کردند. او 
تمام شــهرهای کردســتان را به دنبال ناهيد گشت، اما 

اثری از او پيدا نکرد. 
ســقز، بوکان، ديواندره، مريــوان، آبادی های اطراف 
شــهرهای مختلف، ... هر کجا که می  گفتند کومله مقر 

دارد، می  رفت.
ابوالقاسم - شوهر خاله  ی شهيده 
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زمســتان 1360 بود. در يك سفر به دنبال ناهيد به 
اطراف ســقز رفته بودم. پس از پشت سر گذاشتن چند 
آبادی به يك آبادی رسيديم که در زير انبوه برف مخفی 

شده بود. با پاهای يخ بسته به آن آبادی رفتيم. 
دو نفر زن بوديم که هر دو به دنبال فرزندانمان کوه و 
دشت را می  گشتيم، يکباره متوجه شديم در محاصره  ی 
کومله هســتيم. آن ها ما را با خود به مقرشان بردند. اول 
فکر می  کردند که از طرفداران آن ها هســتيم و برای آن ها 

خبر آورده ايم. 
دو دختر کومله ای به استقبال ما آمدند. ما را به اتاقی 
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بردند. قبل از استقرار ما سوال کردند: »برای چه به اين 
جا آمده ايد«؟

گفتيم: »بــرای ديدن و احوالپرســی قوم و خويش 
شوهرمان آمده ايم«.

آن ها با ما درباره  ی حــزب کومله صحبت کردند و به 
تبليغ حزبشــان پرداختند. بعد از مدتی برای پيشــواز 
گروهی از افرادشــان رفتند  و ما را تنها گذاشتند. تنها 
که شديم، دور و برمان را پاييديم. در يك طويله بوديم 
که به خوبی تميز و پاکيزه شــده بود و پر از ظرف های 
بــزرگ )دبه( بود. اول فکر کرديــم ظرف ها پر از قرمه  ی 
گوشت و ترشی و روغن است که در زمستان هم خيلی 
مورد اســتفاده قرار می  گيرد، اما وقتی درب يکی از آن ها 
را باز کرديم، متوجه شديم پر از مهمات به سرقت رفته 

از پادگان است و در واقع آن جا انبار مهمات بود. 
وقتی دخترها دوباره برگشــتند، مقدار زيادی ســيم 
برق آورده بودند و گفتند: »روکش اين ســيم ها را جدا 

کنيد«.
ما برای برطرف کردن شــك آن ها ، روکش ســيم ها 
را جــدا کرديم. علی رغم اصرار آن هــا از آن ها خداحافظی 

کرديم و به خانه  ی کدخدای روستا رفتيم.
همسر کدخدا به گرمی از ما استقبال کرد و با غذايی 
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که برای فرزندانش تهيه کرده بــود از ما پذيرايی کرد. 
من و دوســتم از فرزندانمان سوال کرديم. از آن ها خبری 
نداشــت. نه از ناهيد من و نه از فرزند پاسدار دوستم که 

همراه من بود. 
همســر کدخدا گرچه از کوملــه خيلی متنفر بود اما 
خيلی هم مي ترســيد. به ما گفت: »شــما بايد از اين جا 
برويد. چون به شــما مشکوک هستند و شما را خواهند 

کشت«. 
شب هوا بسيار سرد بود. ما در خانه  ی  کدخدا مانديم. 
دو دختر کومله ای به آن جا آمدند. بدون اجازه ي صاحب 
خانه، غذايی را کــه برای فرزندانش پخته بود، خوردند. 
گروه ديگری نيز به آن جا آمدند و غذاها را غارت کردند.

همســر کدخــدا جرأت اعتــراض نداشــت و دم بر 
نمی آورد.

صبــح آن روز، گروه ديگــری از حزب کومه آمدند و 
دربــاره ی ما از آن دو دختر پرس و جــو کردند. بعد از 
رفتن آن ها، دو دختر کومله ای، اصرار داشــتند که با ما 

بياييد تا ما را به منزلمان برگردانند. 
احتمال خطر می  داديم و اين که آن ها قصد کشتن ما 
را دارند. بهانه آورديم و گفتيم: »ما خســته هستيم، راه 
طولانــی بود و پاهای ما به شــدت درد می  کند و قصد 
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داريم فردا صبح برگرديم. می  خواهيم استراحت کنيم. 
هر چه آن ها اصرار کردند، ما بهانه آورديم و با سماجت 
در خانــه  ی کدخدا مانديم. دختر ها هم از آن جا رفتند. 
فردای آن روز، همســر کدخدا به ما خبر داد تعدادی از 
مردم روســتا، قصد دارند برای شــرکت در مراسم ختم 
فاميل خود به آبادی ديگر بروند، شــما هم با آن ها همراه 
شده و از روستا خارج شويد. زيرا کومله قصد جان شما 

را خواهد کرد.
همســر کد خــدا، خانم خــوب و دلســوزی به نظر 
می رســيد. به او اطمينان کرديم و به همراه آن عده از 

مردم روستا به روستای ديگر رفتيم. 
در آبادی دوم تعداد کومله کمتر بود، اما در مسجدی 
که آنجا بود، گروهك  ها تعدادی از پاســداران را زندانی 
کرده بودند. مردم روســتا، نان خالی بــه عنوان غذا به 
آن ها می  دادند. وضعيت اســارت آن ها خيلی بد و ناراحت 
کننده بود. حتی اجازه ی رفتن به دستشــويی را به آن ها 

نمی دادند. 
مــا دو روز در آن آبــادی مانديــم . در آن جــا فکر 
می کردند ما از روستايی که طرفداران شان آن جا مستقر 

هستند، آمده ايم، کاری به ما نداشتند. 
وضع بســيار بد زندانيان، مــا را خيلی ناراحت کرده 
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بود و غم ناهيــد را از دلم بيرون کــرده بود. دلم می-
 خواست مسلح بودم و يا با ساح آشنايی داشتم تا انتقام 
می گرفتم و زندانيان را آزاد می  کردم. همسفر و همدرد 

من نيز همين احساس را داشت.
 ***

در آخرين مرحله از جســت جو بــه دنبال فرزندم به 
آبادی »حســن آباد« که محل درگيری هم بود، رفتم. 
خبری به دســت نياوردم. از آبادی »انار« نيز خبری به 
دســت نيامد. وقتی قصد رفتن به آبــادی »توريور« را 
داشتم، با خانواده ای آشــنا شدم که سه فرزند داشتند. 
آن هــا به من گفتند کــه ناهيد در اين جــا زندانی بوده 

است.
ناهيد را خيلــی اذيــت و آزار مي کرده اند. صبح ها او 
را با طناب می  بســتند و در آبادی می  گرداندند و اعام 

می کردند او جاسوس خمينی است.
من ديگر توان ايستادن نداشتم. از سامت ناهيد سوال 
کردم. خبری نداشــتند. فقط فهميــده بودند کومله اي ها 
قصد داشــتند او را به آبادی »حلــوان« ببرند. آن ها هم 
برای ناهيد متأثر شده و پا به پای من گريه می  کردند. 

بعد از رفتن به آبادی توريور و حلوان فهميدم او را از 
آن جا نيز منتقل کرده اند. درگيري ها در ســطح اســتان 
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ادامه داشت. پاسداران از اســارت ناهيد خبر داشتند و 
آن ها هم به دنبال ناهيد و ديگر اسرا مي گشتند. 

شوهر خاله  ی شهيده به نقل از مادر شهيده 
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موهای سر او را تراشيده و او را در روستا می  گرداندند. 
شــرط رهايی ناهيد را توهين به حضرت امام )ره( قرار 
داده بودنــد. اما ناهيد اســتقامت کــرده و در برابر اين 
خواســته  ی آن ها، شــهادت را بر زنده بودن و زندگی با 

ذلت ترجيح داده بود. 
مردم روستا، در آن شرايط سخت که جرأت دم زدن 
نداشتند، به وضعيت شــکنجه  ی وحشيانه  ی اين دختر 

اعتراض کرده بودند.
بعد از مدتــی به آن ها گفته شــد، او را آزاد کرده اند. 

ناهيد در آن زمان هفده سال داشت. 

شها - خواهر شهيده به نقل از پدر شهيده 
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او را به شدت شــکنجه کرده بودند. موهای سرش را 
تراشيده بودند. هيچ ناخنی در دست و پا نداشت. جای 
جای ســرش کبود و شکســته بود. پس از شکنجه های 

بسيار او را زنده به گور کرده بودند.
او يازده ماه اســير بود. از دی مــاه 1360 تا آذر ماه 

.1361
فرزاد - برادر شهيده 
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راه ســنگاخ، کوه های سر به فلك کشيده و زمخت، 
کوهســتان سنگی سياه و خشــن، جاده ای نا امن، پيچ 
در پيچ، رمزآلود و ترســناک و ... چنين جاده ای منتهی 

می  شود به روستای »هشميز«.
انگار که آخر دنيا همين جاســت. ترس و خوف بدون 
دليل هم در دلت مي نشيند. وای به اين که اسير باشی!

کمی دورتر از روســتا، مدرسه  ی قديمی و خرابه، آن 
قدر کهنه و مخروبه که می  ترســی قدم در آن بگذاری، 

مبادا روی سرت خراب شود.
مدرســه را به شکل زندان درآورده بودند و اسرا را در 
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آن نگهداری می کردند.
زمين خاک ندارد. همه جا سنگ است و سنگ، سرد 
و زمخت. ناهيد را درميان ســنگ  ها پيــدا کردند، جلو 

غاری که مقر کومله بود.
مسئول بسيج خواهران سنندج
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صبح سردی بود. هنوز صبحانه را تمام نکرده بوديم. 
بــرادرم »محمدخليل« قصد رفتن بــه محل کارش را 
داشــت. بلندگوی ماشين سپاه در شهر می  گشت و خبر 
تازه ای را پخــش می  کرد. خبر مبهم بــود. صبر کردم 
ماشين دوباره از جلو خانه ما بگذرد تا متوجه خبر شوم. 
اما ماشــين برنگشت. از مادرم خواســتم از همسايه  ها 

بپرسد که چه شده و چه کسی را آورده اند.... 
مادربزرگم گفت: »به گمانم دوباره شهيد آورده اند!... 

تو برو تشيع جنازه، من مراقب بچه ات هستم«.
و زير لب به ياد شــهيدان، اشــعاری را زمزمه کرد. 
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مادرم برگشــت. از همان جلو در بــا صدای بلند گفت: 
»من مي روم غسالخانه...«. 

خيلی تعجــب کردم. زن  ها هيچ وقت به غســالخانه 
نمی رفتنــد. غســالخانه جای مردان بود. بــرای وداع با 

شهدای شان و برای شستن و ... 
در حال آماده شدن بودم که همسايه مان آمد و گفت: 
»مي گوينــد دختری اســت کــه مدت ها تحت شــکنجه 

کومله بوده است«.
قلبــم فروريخت. فقط مي دويدم تا هــر چه زودتر به 
غســالخانه برســم. غســالخانه جلو گذر و مزار شهدای 

»قروه« بود.
نزديك تر که شدم، فقط صدای زنی به گوش مي رسيد 
که فرياد می  زد: »شهيد، دخترم...« آن زن را می شناختم. 
نامش »طا« بود. اما به نظر نمی رســيد دختری به اين 
بزرگی داشته باشد. نمی دانســتم با شهيده چه نسبتی 

دارد؟
هر بــار که شــهيدی مي آوردنــد، پدران شــهدا به 
غســالخانه می  رفتند و به شهيدان می  گفتند: »سام ما 

را به شهيدانمان، به فرزندانمان برسانيد«.
اما اين بار، مادران شــهيدان بودند که تك تك وارد 
غســالخانه می  شــدند و پس از دقايقی با چشم گريان 
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برمی گشتند و زبان به لعن و نفرين کومله باز می  کردند.
دو تن از مادران رزمندگان که بعدها شــهيد شدند از 
غســالخانه بيرون آمدند. آن ها را می  شناختم. جلو رفتم و 

از آن ها پرسيدم: »جريان چيه؟ اين خانم کيه«؟ 
با توضيحات آن ها تحريك شــدم تا پيکر شــهيده را 
از نزديــك ببينم. دو نفر از خانم  هــا طا را به بيرون از 
غسالخانه آورده بودند. طا فرياد بلندی کشيد و بيهوش 

شد.
هر بار که به صورتش آب می  پاشيدند، فقط ناله مي زد: 
»شهيد، دخترم... شــهيد دخترم«. چندين بار بيهوش 

شد. 
من و دوســتانم قصــد رفتن به داخل غســالخانه را 
داشــتيم. اما خانم های مسن ممانعت می  کردند و فرياد 

مي زدند: »قابل ديدن نيست. خانم های جوان نيايند«. 
خانم های مســن و مادران شــهدا که وارد غسالخانه 
می  شــدند، با چنان حال بدی وارد می  شدند که قدرت 

بيان وضعيت شهيده را نداشتند.
پيکر ناهيد را با ماشــين جيپ از منطقه ي کامياران 
آورده بودنــد. خاک و ســنگريزه بر کف ماشــين ديده 
می  شد. راننده ی جيپ با قيافه  ی بهت زده، مات ايستاده 
بود. گرچه اولين بار نبود که پيکر شهيدی از خاک ديار 
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کردستان کشف می  شــد و يا پيکر شکنجه شده ای در 
غسالخانه شست و شو داده می  شد، نظير پيکر شهيدان 
نادری، جمارانــی و ... اما مظلوميــت خاص اين دختر 

شهيد با همه فرق داشت. 
برادران با قيافه  ی بهت زده و غم زده ايســتاده بودند و 
زن  ها ضجه کنان بر سر و ســينه می  کوفتند. عاشورايی 

شده بود. 
خانم  ها با کمك يکديگر پيکر شــهيده را غسل داده 
و کفن می  کردند و از خانواده ی شــهيد يا ناهيد خبری 
نبود. بنابراين پيکر را به سردخانه  ی بيمارستان سپردند. 
برادران ســپاهی و آقای قدرتــی؛ امام جمعه ی وقت 
قــروه قصد داشــتند برنامه  ی مفصل و درخور شــهيد 
گرانقــدر برگزار کنند و قرار بود او را در مزار شــهدای 

قروه دفن کنند. 
طا هر بار ســعی می  کرد خود را به شــهيده نزديك 
کند و خانم های ديگر مانع نزديك شدن او می  شدند. از 
غسالخانه تا سردخانه، صدای شيون زن  ها لحظه ای قطع 
نمی شد. مادرم تا پايان کفن کردن شهيده در غسالخانه 
بود و اثرات شــکنجه  ها را از نزديك مشاهده کرده بود، 

اما چيزی نمی گفت. 
شــهيد دختری بود که از همکاری با گروه های معاند 
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و ضــد انقاب ســرباز زده بود. آن روز چهره  ی ســياه 
گروهك های ضد انقاب بيش از پيش مشــخص شــده 

بود.
پيکر شهيده را به سوی تهران حرکت دادند. خبردار 
شــديم که خانواده  اش به سوی تهران رفته اند. وضعيت 

خاص و اندوه باری در کردستان حاکم شده بود. 

هادی پور - از ساکنين قروه 
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دشمن بعثی می  جنگيد. خانواده مضطرب و ناراحت بود. 
در خانه ی ما دعوا و ســر و صدا بود. پدرم می  گفت: »تو 

نتوانستی از بچه های من مراقبت کنی...«.
ضد انقاب شــايعات زيــادی را در بين مردم پخش 
کرده بود. شايعاتی بر اساس دروغ و توجيه ی برای انجام 
کار ضد انسانی شان. عاوه بر آن خانواده را هم در هول 
و هــراس انداخته بود که فرزنــدان ديگر خانواده را هم 
می ربايند. فشــار عصبی روی مــادرم زياد بود. مادرم از 
جست و جوي زياد ناهيد خسته، ناراحت و عصبی بود.
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بــرادرم »علی« را در حالی که هفت ماهه بود به دنيا 
آورد. علی به خاطر تحمل فشــار مــادرم خيلی ضعيف 
بود. روزهايی که مجبور به نشســتن در خانه بود، همان 

روزهای به دنيا آوردن »علی« بود.
پيکر ناهيد را به تهران بردند و در بهشــت زهرا دفن 
کردند. مظلــوم و غريب، تنها و بی کس. مادرم هم قصد 
ماندن در تهران را داشت. اما پدرم موافق مهاجرت نبود 
و می  خواســت در کردستان بماند. مادرم برای بچه های 

ديگرش می  ترسيد.
در نهايت کار مشاجره و دعوا بالا گرفت و پدر و مادرم 

از هم جدا شدند.
 فرزاد - برادر شهيده 
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از هر کدامشان که بپرسی فرق ندارد! با تأسف سرش را 

تکان می  دهد و سکوت می  کند. 

معاون بسيج خواهران کردستان 
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رفتم بايگانی مدرســه، پرونــده  اش را بگيرم. حداقل 
يادگاری ای از او داشــته باشــم. خانه  ی آخرتش دور از 
من بود. به خاطر مسايل آن روز کردستان صاح نديده 
بودند، در کردستان دفن شود، در تهران به خاک سپرده 

شده بود.
اما متاسفانه به خاطر آتش سوزی در بايگانی آموزش 
و پرورش، پرونده  ها ســوخته بود. پرونده  ی او هم از بين 

رفته بود. 
دوست صميمی او هم دختری به نام »شمسی« بود. 
گروهك ها قبل از ربوده شدن ناهيد او را در خانه  اش به 
رگبار بستند و شهيد کردند. انگار آن ها طاقت دور ماندن 

از هم را نداشتند.
محمد - پدر شهيده 
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مادرم در تهران ماند و با بچه های کوچك و وضعيت 
بد اقتصادی، مجبور به کارکردن شــد. دوران سختی را 
گذرانديم. اما مادر دلخوش به اين بود که نزديك ناهيد 
اســت و ديگر لازم نيست، کوه به کوه، دشت به دشت، 

آبادی به آبادی دنبال ناهيد بگردد. 
می دانســت که ناهيــد آرام گرفته اســت. هر بار که 
دربــاره  ی او حرف مــی  زد، غم غربــت و مظلوميت در 
کامش مــوج می  زد. خــدا می  داند که چــه در دلش 

می گذشت و چگونه خود را آرام می  کرد. 
تا اين که ســال 1378 او هم نزديــك »ناهيد« در 

خانه  ی ابدی اش آرام گرفت.
 فرزاد - برادر شهيده 

والسام.
با تشکر از مسئول بسيج خواهران و بسيجيان 
منطقه مقاومت سنندج 




